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 مرور

آدم ها و اشیا
 به تازگي «گزینه اشــعار ایرج ضیایي» توسط نشر حکمت کلمه 
به چاپ رسیده که شامل شعرهایي از دفتر شعرهاي مختلف ضیایي 
اســت. «حرکت ناگهاني اشــیا»، «سکوها خالي اســت»، «زیر پاي 
همهمه»، «همیشه کنارت یك صندلي خالي است» و «این پرنده از 
دوران سلجوقیان آمده است» از جمله مجموعه  شعرهایي هستند 
که در این کتاب گزیده اي از آنها به چاپ رسیده است. ایرج ضیایي از 
شاعران باسابقه اي است که اولین شعرش در میانه دهه چهل و در 

مجله «فردوسي» منتشر شد. 
اگرچه ضیایي در فروردین هزاروسیصدوبیست وهشــت در رشت 
متولد شد و بعدها و به واسطه نشریه «بازار» با شعر شاعراني چون 
فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدي آشــنا شد، اما آشنایي جدي او با 
عرصه شعر به اصفهان مربوط است. ضیایي در نوجواني و به دلیل 
مشکلات کاري پدرش به اصفهان مي رود و در یکي از دبیرستان هاي 

اصفهان مشغول به تحصیل مي شود. 
دبیرســتاني کــه محمــد حقوقي هــم در آن حضور داشــت و 
ضیایي از حقوقي به عنوان نخســتین آموزگارش در حوزه شــعر یاد 
مي کند. به این ترتیب بعــد از مدتي پاي ضیایي به «جنگ اصفهان» 
باز مي شــود و با چهره هاي مطرح داستان نویســي و شعر آن زمان 
«جنگ اصفهان» آشــنا مي شود. سال ها بعد از این و در ابتداي دهه 
هفتاد ضیایي شــعرهایي منتشر کرد که به شــعرهاي اشیا مشهور 
شــد. در ابتداي گزینه اشــعار ضیایي متني با عنوان «از زبان شاعر» 
آمده و ضیایي در آن درباره شعرهاي اشیا نوشته: «نیمه آبان ۱۳۷۱ 
در خانه اي در محله آبخشــکان اصفهان شعرهاي اشیا شروع شد. 
من هیچ تصوري نداشــتم که دارم درباره اشیا شعر مي گویم، فقط 
احســاس مي کردم که پس از سال ها ســکوت و دوري از شعر، وارد 
فضاي ناشناخته اي شده ام.» در این فضا بود که دفتر شعر «حرکت 
ناگهاني اشــیا» در فروردین ۱۳۷۳ به چاپ رســید. در شعر «آدم ها 
و اشــیا» از ایــن مجموعه مي خوانیــم:  «بعضي وقت هــا آدم ها و 
اشــیا نیازمند سکوت اند/ در شتاب روزانه شــان/ اندکي ساییده و پیر 
مي شــوند/ ســکوتي براي صندلي ها عصرها آسمان/ و سراسر پاییز 
و درختان/ که کلاغ ها آسوده شــان نمي گذارنــد/ مي چرخند و روي 

صندلي ها مي نشینند.»
در کتاب «گزینه اشــعار»، متني دیگر هم آمده که در آن ضیایي 
درباره حضور اشیا در شعرهایش نوشته است. این متن که «جابه جا 
شدن اشیا در زندگي من حادثه اي است» نام دارد، درواقع بیان کننده 
تلقي ضیایي از شــعر اشیا اســت. او در ابتدا درباره حضور اشیا در 
شعر فارســي نوشته: «حضور اشیا در شــعر قدیم فراوان به چشم 

مي خورد، چه رسد به شعر نو. 
در شــعر بزرگ خاندان ما نیما یوشیج از عناصر طبیعي و اشیاي 
مصرفي بسیار نام برده شده و همین طور تا قبل و بعد از ظهور شعر 
اشــیا. چرا به این نوع شعر گفتند شعر اشیا، پیش از این اگر شاعري 
مي گفت صندلي، اما از شــخص نشســته بر صندلــي حرف مي زد. 
پس صندلي بهانه اي بود تا از شــخص نشســته حرفي زده شــود 
و... بنابراین، در شــعر من، فقط خود صندلي با فیزیك و خاطراتش 
حضور مي یابد. درواقع اشــیا در شــعر پارســي براي نخستین بار از 
پس زمینه به پیش زمینه آمدند.» ضیایي در بخشــي دیگر از این متن 
نوشــته: «شعر اشیا مي کوشد کلمه را به شيء نزدیك کند، یعني به 

مصداق بیروني و عیني آن. 
اختیار کلمه به عنوان شيء یك رفتار شاعرانه است. در شعر اشیا 
میدان دادن به تخیل، احساس، طنین و... تهي کردن شيء است که 
به نظر من تداوم آن ســبب دوري و گسست شــعر از زندگي است؛ 
فقــدان این پیونــد، دوري از جزء نگري و رویکردي کلي نگر اســت. 
همان گونه که انســان در نخســتین برخورد با دنیــاي بیروني با یك 
کلیت روبه رو مي شــود، حتي در نگاه و برخورد با یك شيء تمامیت 
آن بــه صورت کلیتي یکپارچه در ذهن و نگاه جاي مي گیرد، شــعر 

اشیا نیز ناشي از چنین حالتي است.»

گزینه اشعار
ایرج ضیایی

نشر حکمت  کلمه
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منتقد ادبی؛  سیاست گذار  یا استراتژیست؟
مع الوصف، بنیامین در تز ســوم همان قطعــه بر موضوعی پا 
می فشــارد که به نظر می رســد در شرایط کنونی ســالبه به انتقای 
موضوع باشــد. بنیامین می گویــد: «منتقد باید با زبــان هنرمندان 
سخن بگوید»، اما مســئله این است که هنرمندان عصر ما، به ویژه 
نویســنده گان، یا اغلب سخن نمی گویند، یا در کار بازتولید دوباره و 
هرباره ژارگون های مدیریتی اند. این اســت که منتقد ادبی مدام با 
این اتهام روبه رو می شــود که نظریه زده اســت، چیزهایی به زبان 
یأجوج و مأجوج می نویســد که کسی نمی فهمد و قادر به خواندن 
ترهات ادبی رایج نیست. این عدم مفاهمه بیش از آن که در رویکرد 
نظری منتقدان ریشــه داشته باشــد، یعنی همان چیزی که از قضا 
مقاطعه کاران آکادمیک هم به آن دسترســی دارند، از اســتراتژی 
نقد در مبارزه ادبیات برمی خیزد. مســئله این اســت: منتقد بدون 
آن که از مبارزه دست بردارد، از میدان ادبیات عقب می نشیند، و در 
عوض، در نوشته های خود همان تنشی را حفظ می کند که ادبیات 
دوران به کلی از آن تهی شــده اســت. عقب نشــینی منتقد ممکن 
اســت او را به دوره های پیشــین ادبی برگرداند و جای پرداختن به 
کتاب هایی که هر روز روانه بازار می شــوند، به مداقه بر سر آثاری 
وادارد که بعضاً مدت ها اســت کسی سراغ شــان را نگرفته است. 
در مقابــلِ ادبیاتی که مــدام با روکردن اشــکال به ظاهر تازه ای از 
خلق اثر ادبی ذیل عنوان شــعر زبان و ساده نویسی و رمان شهری 
و ادبیــات ژانر، همــه کارهایی را که در توان خــود می بیند، انجام 
می دهد، منتقد ادبــی مصرانه روی توانایی خود برای انجام ندادن 
کارها پا می فشــارد و تا حد امکان می کوشد چیزهایی را که سراسرِ 
میدان ادبیات را پوشــانده اند و راه او را ســد کرده انــد، کنار بزند. 
تصویر فرمانده کوتوزوف همیشه پیش روی منتقد دوران ما است: 
بگــذار تمام کارهایی را که رؤیای اش را در ســر می پرورانند، انجام 
دهند. هیچ تردیدی نیست که مدیران و سیاست گذاران ادبی زمانی 

بازنشسته خواهند شد.

عطف

روی خوش زندگی
«ســیاهکل غلغله بود، وسط شهر 
جلوی منبــع آب، روبروی منزل کاظم 
دهپــور، وســط شــالی زارِ محمدرضا 
دهپــور کــه در دوران دانش آمــوزی 
وقتی پاییز زمینش خشــک می شد، با 
احمــد و محمود و وحیــد و حمید و 
شــهری بهروز و بهزاد و اکبر و اصغر 
و بیــژن و نوشــیروان رز، فوتبال بازی 
می کردیم، فــرودگاه بــرای هلیکوپتر 
درســت کرده بودند. گروهان، گروهان 
ژاندارم و سرباز از زمین و هوا به گیلان 
و سیاهکل فرو می ریختند! و نظامیان از 
آدم های سیاهکل افزون شده بودند و 
شــروع کرده بودند به تفتیش ردِ پای 
چریک ها در خانــه به خانه خانه های 
لیش، مهربون،  شــاغوزلات و هرجایی 
که مشــکوک بودند...»؛ این بخشی از 
کتاب «داستان سیاهکل» ناصر وحدتی 
اســت که به تازگی چــاپ پنجمش از 
ســوی نشــر نگاه منتشر شــده است. 
«داستان ســیاهکل» شامل دو بخش 
اســت که پیش از این بــه دلایلی این 
دو بخش به طور مجزا منتشــر شــده 
بودند اما در چاپ پنجم این دو بخش 
در کنار هم منتشر شده اند. بخش اول 
کتاب «خوندشــت» نام دارد و آن طور 
که خــود وحدتــی توضیــح داده، بر 
اســاس زندگی مردمان ۸۰ سال پیش 
گیــلان با آمیزه ای از اخــلاق، فرهنگ، 
موسیقی، رنگ، عشــق و مرگ نوشته 
شده است. بخش دوم کتاب نیز «روی 
خــوش زندگی» نــام دارد کــه در آن 
بــا زبانی دیگر با المان های بی شــمار 

به حضــور و شــکل گیری مدرنیته در 
گیــلان پرداخته شــده اســت. به این 
ترتیب «داســتان سیاهکل» را می توان 
در زمــره ادبیات گیلان قــرار دارد. این 
کتاب داســتانی خاطره گونه است که 
بر اســاس مســتندات و تجربه زیسته 
نویسنده نوشــته شده اســت. در این 
میــان نکتــه جالب روایتی اســت که 
وحدتی از واقعه ســیاهکل و عملیات 
چریک ها به دست داده است. خود او 
دراین باره نوشته: «آن بخش از حماسه 
نوزدهم بهمن ۱۳۴۹ ســیاهکل را، که 
جلوی چشمان من اتفاق افتاد، قیامی 
گیلانی  و  دانشــجویی  روشــنفکری- 
تلقی کرده ام، زیرا کــه به رغم حضور 
چنــد رزمنده از شــهرهای دیگر ایران، 
بیشــتر جان برکفان این گــروه گیلانی 
و به ویــژه لاهیجانــی بودنــد. در این 
کتاب با کنارزدن شــانه های بسیاری از 
آدم هــا، ورق زدن بســیاری از کتاب ها، 
ورق پاره ها و روزنامه ها به عاشق ترین 
انســان این بخش رســیده ام. او را در 
حیاط مدرســه ای در سیاهکل یافته ام 
که گفــت نامم ایــرج نیری اســت». 
عملیــات چریکی ســیاهکل اگرچه با 
شکست همراه شد اما به عنوان نقطه 
عطفی در مبــارزات پیــش از انقلاب 
مطرح اســت و تاکنــون زیــاد درباره 
آن نوشــته و گفته اند اما در «داســتان 
ســیاهکل» از نزدیــک بــه روایت این 
واقعه پرداخته شــده و واقعیت هایی 
از ماجرا به شکل داستانی تصویر شده 
و از ایــن  نظر روایــت وحدتی متفاوت 
از دیگــر نوشــته های موجود اســت. 
در بخشــی دیگر از کتاب می خوانیم: 
«در اولین اتاق دســت چپ، سروان با 
ســیمایی پر از اخم و کینه بازجویی را 
شــروع کرد کاغذی را برداشت، چیزی 
نوشــت و ســپس آن کاغــذ را داد به 
من! خواندم دیدم نوشــته است نام و 
نام خانوادگی ات را بنویس! من علاوه 
بر این ها نوشــتم کارمند بانک هستم و 
نوشــتم منزل ما هم در لیش است! و 
او کاغذ را از من ســتاند دوباره چیزی 
نوشت و داد به من! دیدم نوشته است: 
هویت شما محرز است! لطفن مفصل 
توضیح بدهید که انگیزه آشنایی شما 
با ایــرج نیری چه بــود؟... ایرج نیری، 
معلم مدرســه شاقوزلات آبادی بالای 
لیــش، لاهیجانــی و از ســران اصلی 
دسته جنگل و نهضت سیاهکل بود که 
سه روز پیش از حمله همرزمان او به 
پاسگاه سیاهکل، دستگیر شده بود...».

نســیم آصف: موســیقي راك بــه اعتبــار چهره هاي 
شــاخصش همواره پیوندي عمیق با ادبیات داشــته 
اســت. از جان لنون و باب دیلن و لیونارد کوهن گرفته 
تا جیم موریســون و راجر واتــرز و تام یورك و دیگران، 
همگي به نوعي بــا ادبیات پیوند خورده اند. نوبل ادبي 
۲۰۱۶ که به باب دیلن داده شــد، بســیاري را در شوك 
فرو برد و خیلي زود سیل انتقادات روانه آکادمي نوبل 
شــد که چرا نوبل ادبیات را به یك ترانه ســرا داده اند. 
جــدا از نوبل باب دیلــن و بحث هاي مربــوط به آن، 
واقعیت این اســت که ارتباط روشني میان چهره هاي 
مشــهور و شاخص موســیقي راك با شــعر و ادبیات 
وجود دارد. از بــاب دیلن که بگذریــم، لیونارد کوهن 
مي توانــد نمونه بارز دیگري باشــد. لیونــارد کوهني 
که شــاعر محبوب اش فدریکو گارســیا لورکا اســت و 
از پانزده ســالگي   با اشعار او آشنا شــده است. کوهن 
درباره لورکا گفته اســت: «او شــاعري اســت که آدم 
بي درنگ عاشق اش مي شود. جهان لورکا را به درستي 
مي شناسم. از جهان او آغاز کرده ام. با او ادامه داده ام 
و در اوست که زندگي مي کنم.» علاقه کوهن به لورکا 
در بســیاري از ترانه هایش دیده مي شود. کوهن حتي 
ترانــه «این والس را دریاب!» را بر اســاس شــعري از 
لورکا نوشته اســت: «اینك در وین، با ده بانوي زیبا/ و 
شــانه یي که مرگ/ بر آن مي گرید./ با تالاري که نهصد 
پنجــره دارد/ با درختي که کبوتران بــر آن مي میرند./ 
پرده یي هســت که صبحگاهان پاره اش کرده است/ و 
در یك گالري آویزان شده اســت./ آي،  آي، آي.../ این 
والس را دریاب!/ این والس را با بندآرواره اش دریاب!/ 
مي خواهمــت!/ مي خواهمــت!/ تو را بــا یك مجله 
بي جان/ بر صندلــي ات/ مي خواهــم!/ در غاري/ بر/ 
فرق زنبــق!/ در راه تالاري که عشــق را/ هرگز/ ندیده 
اســت!/ بر تختي که ماه در فریادي لبریز از/ جاي پا و 
ماســه!/ عرق ریخته است./ آي، آي، آي.../ این والس 
را دریــاب!/ این والس را دریاب!/ کمر شکســته اش را 
به دســت بگیر!/ این والس، این والس، این والس، این 
والــس...». به تازگي کتابي با عنوان «لیونارد شــهیار» 
توســط نشــر نگاه منتشر شــده که شــامل ترانه هایي 
اســت از کوهن با ترجمه شــهیار قنبــري که خودش 
از شــاخص ترین چهره هاي معاصر ترانه ســراي  ایران 
اســت. البته این کتاب آن طور کــه احتمالا از عنوانش 
هم برمي آید، نه فقط ترجمه ترانه هایي از کوهن بلکه 
جابه جا شــامل نوشــته ها و خاطرات و نظرات شهیار 
قنبــري درباره کوهن هم هســت. در ابتداي کتاب، در 
متنــي با عنوان «لیونارد کوهن: ســرآغاز» مي خوانیم: 
«شاعر به بیست ویکم ســپتامبر ۱۹۳۴ در وست مانت 
مونترال کانادا به دنیــا مي آید و هفتم نوامبر ۲۰۱۶ در 

لس آنجلس بي نفس مي شود. هزاره سوم میلادي که 
سر مي زند، شصت وشش ساله است. همین دیروز بود 
انگار. به ســال ۱۹۶۸، مهم ترین جایــزه ادبي کانادا به 
او مي رسد. جایزه فرماندار کل. شاعر سي وسه ساله اما 
در مراسم شرکت نمي کند. پیامي مي فرستد تا خطاب 
بــه حاضران خوانده شــود: اگرچه همــه ام مي گوید: 
جایزه را بگیر! اما شــعرهایم مي گویند: جایزه را نگیر! 
باري شاعر را باسوادترین آهنگساز-شاعر- آوازه خوان 
موســیقي پاپ مي دانند. او از ترانه هایي چون سوزان، 
پنجــره و باراني آبــي کذایي تا آینــده راه درازي آمده 
اســت. بي تردید یکي از بزرگان ترانه جهان است. یکي 
از بــزرگان همه زمان ها. که مــدام جوان تر و پخته تر و 

بهتر و تازه تر شده است: ده ترانه نو...»
اولین دفتر شــعر کوهن «بگذار اسطوره ها را با هم 
مقایســه کنیم» نام دارد. «قوطي ادویه زمین» دومین 
کتاب کوهن اســت که در ســال ۱۹۶۱ منتشــر شد. دو 
ســال بعد یعني در ۱۹۶۳ رمانــي از او با عنوان «بازي 
دلخواه» منتشــر مي شــود. ســومین دفتر شعر کوهن 
«گل هایــي براي هیتلر» نام دارد. او به واســطه همین 
کتــاب برنده جایــزه ادبي کبك مي شــود و بعد کانال 
تلویزیوني ســي بي اس در میانه دهه شصت یك فیلم 
مســتند از زندگي او مي ســازد. «بازماندگان قشــنگ» 
دومین رمان کوهن است که اثري تجربي است. کوهن 

به ســال ۱۹۶۹  در مصاحبه اي 
در مصاحبــه اي دربــاره آثارش 
مي گوید: «هیچ فرقي میان شعر 
ترانه هاي  گاهي  نیست.  ترانه  و 
من، شــعرند که ترانه شده اند و 
گاهي، شــعرهاي مــن، در آغاز 
ترانــه بوده انــد و گاهــي هم، 
فقط بیــان موقعیت اند. هرچه 
نوشته هاي  که هســتند... همه 
با گیتاري  من، موســیقي اند که 
نواخته شده اند. یعني همراهي 
شــده اند. حتا رمان هاي من هم 

این شکلي اند.»
شــهیار قنبري در جابه جاي 
کتــاب از علاقه  اش بــه کوهن 
از  این کــه  از  اســت.  نوشــته 
داشته  دوستش  پانزده ســالگي 
و با او «طعم ترانه» را چشــیده 
اســت. در بخشي دیگر از کتاب، 
دربــاره حضــور دوبــاره کوهن 
مي خوانیــم: «پس از ۹ ســال، 
شــاعر بــزرگ، دوباره بــا عطر 

زیباترین ترانه هایش، بــه میدان مي آید. تا رنگین کمان 
شــود. آخرین آلبوم اش آینده نام داشــت. اینك اما با 
ده ترانــه نو از راه مي رســد. از یاد نبریم که نخســتین 
آلبوم اش هــم: ترانه هاي لیونارد کوهــن نام دارد. به 
لس آنجلــس آمده اســت. در یك آپارتمــان کوچك 
اما شــاعرانه، تابســتان داغ را تجربــه مي کند. کوهن 
مي گویــد: چند هفته پــس از تمام کردن ایــن آلبوم، 
کمپاني کلمبیا از من خواســت که اگر وقت آزاد دارم، 
براي معرفي آلبوم کار کنم. یعني که خود را در اختیار 
دایــره تبلیغاتي بگذارم! پس براي دوماه مرا پاي تلفن 
نشــاندند. من هم حرف زدم. حــرف زدم و حرف زدم. 
گوشــه آپارتمان، یك کي بــوردز، دیده مي شــود. یك 
گیتار کلاســیك هم به دیوار اتاق خواب اش تکیه داده 
اســت. با همین سازهاســت که تازه ترین ترانه هایش 
را، شــیر داده اســت. خبر پیدایش دوبــاره اش، خبري 
تکان دهنــده بــود. چراکه گمان مي کردیــم تارك دنیا 
شــده اســت. از روزمره هاي جهان بي عشق، دل بریده 
اســت تا به خودکاوي و تزکیه نفس بپردازد. مي گوید: 
من پنج، شش ســال در مانت بالدي بودم. آن بالا، در 
ده هزار پایي. نزدیك لس آنجلس... اما مرکز ذن، جایي 
زنده و پررفت وآمد اســت. پس نمي شــد منزوي بود. 
در این باب، مکتب ذن مي گوید: چونان دانه هاي شــن 
در یك کیســه، راهبان یکدیگر را بــرق مي اندازند. من 
سي سال اســت که با این همراهان، 
همدلــي مي کنــم. بــه ترانه هــاي 
تازه اش برگردیم، که هایکووار، همه 
چیــز را مي بیند. مکــث مي کند. از 

جزییات رد نمي شود...»
این که  بــر  شــهیار قنبري علاوه 
درباره زندگــي و دوره هاي مختلف 
کاري کوهن نوشــته اســت، در کنار 
برخــي از مشــهورترین ترانه هــاي 
کوهن نیز توضیحاتي آورده اســت. 
او دربــاره ترانه «هاله لویا» نوشــته: 
«سال ها پیش باب دیلن که کارنامه 
عالیجناب را بســیار دوست مي دارد 
از او در باب ترانــه تاریخي هاله لویا 
و این که چه اندازه زمان برده اســت 
مي پرسد. لیونارد مي گوید: دو سال! 
دوستان اش اما به یاد دارند که پنج 
ســال اســت، کار کرده اســت. حالا 
لیونارد از او ســراغ یکي از ترانه هاي 
مشــهورش را مي گیرد و این که چند 
ســال، درگیرش بوده اســت؟ دیلن 
مي گوید: پنج دقیقه! لیونارد همیشه 

گفته اســت که من از آن گروه تند و تیز نیســتم که در 
تاکســي هم مي توانند، ترانه بنویســند. من نمي توانم! 
باري اما بدترین جاي قصه ترانه هاله لویا این است که 
کمپاني دست رد بر سینه اش مي زند و این که: به اندازه 
کافي، مردم پسند نیست! به ســال ۱۹۸۴ اما سرانجام 
منتشــر مي شــود: در هر کلمه، شعله یي ســت. مهم 
نیست کدام را بشنوي. مقدس یا دست وپاشکسته اش 
را... ایــن ترانــه ۳۰۰ اجــرا دارد، با صداهاي آشــنا و 
زیبا. ســال ۱۹۸۴، او پنجاه ساله اســت که این ترانه را 
مي خواند و هفتمین آلبوم اش را به بازار مي فرستد که 
شگفتا در آمریکا منتشر نمي شود! چراکه آمریکا، هرگز 
او را نفهمیده اســت! به گفته جنیفر وارنز آوازخوان و 
هم صداي آمریکایي او: چراکه لیونارد شــاعر حقیقت 
اســت. حقیقت تلخ!» به تازگي کتــاب دیگري هم از 
شهیار قنبري در نشر نگاه به چاپ رسیده است. «گفتن 
براي زیبا شــدن» عنوان این کتاب اســت که این روزها 
چاپ دومش منتشــر شده اســت و خود شهیار قنبري 
آن را مجموعه اي از «فیلم-شعر»هایش نامیده است: 
«این دفتر فیلم- شــعرهاي من است. فیلم هایي که با 
کلمه ســاخته ام. بیست غزلنمایش اســت. به همراه 
تصویرهایي به هم چســبیده. کولاژهاي کار من. در این 
تجربه تازه: من و تو چیزي از دست نمي دهیم. در این 
ســفر نو، قرار است زیباتر شــویم. غزلنمایش ها را باید 
نفس کشــید. دید. در این ضیافــت تصویر و صدا، هر 
غزلنما مي خواهد مثل ســینما، بیست وچهار حقیقت 
در ثانیــه باشــد. همان گونه که گودار شــاعر ســینما 
دوســت مــي دارد... در این تجربه هرکس فیلم شــعر 
خود را مي سازد. همه سینماگریم. هر کس غزلنمایش 
خود را بــر پرده مي بینــد. بر پرده خیال. بي واســطه. 
چونان شــعري زلال. در این تجربه، قرار اســت همه 
زیبایي آفرین باشیم. قرار اســت به متن وفادار بمانیم. 
بخوانیم و زیباتر شویم.» آن طور که از همین چند سطر 
هم برمي آید، قنبــري در این کتاب به تجربه اي تازه در 
کارهاي خودش دســت زده و ترانه ها و شعرهاي این 
مجموعه اش بیش از هرچیز بــا تصویر گره خورده اند 
و این ویژگي در عنوان کلي شــعرها یعني غزلنمایش 
هم دیده مي شود. شــعرهاي نمایشي در ادبیات ایران 
سابقه دارند و مي توان در میان شعرهاي نیما، شاملو، 
اخوان، ســپانلو و... نمونه هایي از شــعرهاي نمایشي 
یافــت. حتي پیش از آنها و در شــعر عصر مشــروطه 
نیز مي توان شــعرهاي نمایشــي را در آثار تقي رفعت 
و میرزاده عشــقي یافت. در «گفتن براي زیبا شدن» اما 
از تکنیك هاي ســینمایي در نوشتن شــعرها استفاده 
شده و به همین خاطر اســت که قنبري این مجموعه 

را «فیلم- شعر» نامیده است، شعرهایي براي تماشا.

برج ترانه 

«بــر اوراق محــزون هیچ نقشــی نبود/ مگــر ردپای 
شهاب های سوزان/ در آسمان یخ زده.»۱

شــاعر در همان حال که مدیون تخیل خویش است، 
متأثر از زمانه خود اســت. سمبولیسم در شعرهای نیما، 
صرفا خــود را به «ابتــکار کلام» تســلیم نمی کند، بلکه 
رنج هــا و آرزوهای زمانه خــود را نیز در خــود بازنمایی 
می کند. یعنی کلیتی را که خود مشمول آن است، در شعر 
خویش لحاظ می کند. تلاش شــاعر اگرچه همه آن است 
که تخیل را به امری انضمامی بدل می کند، اما این تمامی 
کار او نیست، بلکه شاعر در همان حال و به واسطه تخیل 
می کوشــد که موقعیت انضمامی (موقعیت مشــخص) 
خود را نیــز به امری کلی بــدل کند، از ایــن بابت تخیل 

همواره در شعر شاعر اهمیتی حیاتی دارد.
غالبا گفته می شــود تخیل شــاعر در اســاس گونه ای 
الهام است، البته چنین است، اما منشأ الهام شاعر نه تنها 
نبوغ بلکه زندگی اش اســت. زندگی سرشــارترین چشمه 
الهام شاعر است. به ویژه آنکه این زندگی با تجربه زیسته 
شاعر پیوند خورده باشد. در اینجا منظور از زندگی، زندگی 
در کلیت آن و یا دســت کم پاره ای از زندگی است. تجربه 
زیســته در درون ماســت و ما نیز در درون آن هستیم اما 
میــان درون و بیــرون مرزي وجود ندارد. درون، بخشــی 
جدایی ناپذیر از بیرون اســت. زندگی نیما (۱۲۷۶-۱۳۳۸) 
در زمانه ای پرماجرا ســپری شد.* زمانه ای که می توان آن 
را زمانه پرامید و پرشکســت نام نهاد. شکست  آرمان های 
مشــروطیت و در پی آن شکســت جنبش هــای پیاپی و 
ریشــه دار، که قیام شیخ محمد خیابانی و لاهوتی در تبریز 
و همین طور شکست کلنل پسیان در خراسان نمونه هایی 
از آن اســت و در ایــن میانه به خصوص اگر شکســت دو 
جنبشــي را که نیما خود از درون شــاهدش بــود، به این 
زمانه پرشکســت اضافه کنیم آن گاه نیما در تجربه زیسته 
خود از شکســت هیچ کم نداشت: دو شکستی که نیما از 
درون شــاهد آن بود، شکست جنبش جنگل و همین طور 
کودتای ۲۸ مرداد اســت که ایــن دو به ویژه ابعاد روحی 
شکست در تجربه شخصی شاعر را بیشتر از پیش می کند. 
ســیکل «امید و شکســت» در زندگی نیما از وی شاعری 
معــذب پدید مــی آورد. شــاعر معذب برآمده از ســنتی 
خاص اســت که واجد تنش آرزوها و ناکامی هایی دائمی 
اســت: «قلب من نامه  آسمان هاســت/ مدفــن آرزوها و 
جان هاست/ ظاهرش خنده های زمانه/ باطن آن سرشک 

نهان هاست/ چون رها دارمش؟/ چون گریزم؟»۲
بیان این تنش در شعر نیما با توجه به فضای اجتماعی 

و سیاســی که نیما در آن زندگــی می کرد به ناگزیر وجهی 
ســمبولیک پیدا می کند. در زمانه پرشکســت «سمبل ها» 
نقش اساســی ایفا می کنند. نیما از ســمبول ها در شــعر 
خــود بهره می بــرد، اما سمبولیســم در نیمــا موقعیتی 
شــخصی پیدا نمی کند. این شــاید مهم ترین تمایز نیما با 
سمبولیست ها باشــد. مالارمه، شاعر بزرگ سمبولیسم در 
حالی به ســرودن شــعر مبادرت می کرد که نمی دانست 
نخســتین بیتــی که می ســراید به کجا منتهی می  شــود، 
او خــود را به ابتکار کلام ســپرده بود و به دســت امواج 
جریان زبــان و توالی خود به خــودی تصاویر و تنش های 
خیال تســلیم کرده بود، شاعر سمبولیســت ، هیچ دلیلی 
بــرای فراتررفتــن از «جهان قائم به ذات شــعر خویش» 
پیدا نمی کرد، او خادم شــعر خویش شده بود: «اگر شاعر 
بتواند چیزی شــاعرانه را در جهان واقعی مشخص سازد، 
می توانیم فرض کنیم که هم اینک خادم شــعر است و در 
یک کلام، سرچشــمه حقیقی خود را یافته است. مالارمه 
به حرفه یا پیشــه شــاعری همواره به مثابــه نوعی الزام 
اخلاقی می نگریست.»۳ این در حالی است که نیما خود را 
صرفا به ابتکار کلام تسلیم نکرده بود، او فرق میان سمبل 
و واقعــی را دریافته بود. نیما اگرچه در سمبولیســم اش 
به دنبال آن فردیتی اســت که شــاعر را صاحب قلمرویي 
شــخصی می کنــد، ایــن قلمــرو شــخصی بــرای نیما 
درعین حال غیرشــخصی بود، زیرا او واقعیت غیرشخصی 
را نیز دریافته بود. «آوازهای آدمیان را یکســر/ من دارم از 
بر/ یک شب درون قایق دلتنگ/ خواندند آن چنان/ که من 

هنوز هیبت دریا را/ در خواب می بینم.»۴
نقطه عزیمت نیما در شعر «انسان» است. «انسان» از 
نگاه فلســفی نیما البته انسانی تراژیک است و یا چنان که 

خود در شــعر بلندِ «افســانه» می ســراید: «گمگشته» و 
یا انســان «از خانه خود جداشــده ای» اســت و به تعبیر 
سمبلیکِ شاعر «فردی» است بنشســته بر شاخ خیزران. 
«ققنوس، مرغ خوشــخوان، آوازه ي جهان/ آواره مانده از 
وزش بادهای سرد، بر شــاخ خیزران، بنشسته است فرد/ 
بر گــرد او به هر سرشــاخی پرندگان.»۵ فــرد به نظر نیما 
واقعیتی جزئی است، اما به لحاظ سمبولیک «فرد» مانند 
ققنوس است، پرنده ای افسانه ای که مهم ترین ویژگی اش 
آن اســت که هرگز نمی میرد، اگرچه می سوزد و خاکستر 
می شــود اما بنابر باوری اســطوره ای نیــروي زندگی اش 
در قالــب ادامه دهندگانش از دل خاکســتر خویش زاده 
می شود. بااین حال ققنوسِ سمبولیک نیما، به رغم «فرد» 
بودنــش می توانــد ناله هــا و آرزوهای خــود را به امری 
کلی بدل ســازد. «او ناله های گمشــده ترکیب می کند/ از 
رشته های پاره ی صدها صدای دور/ در ابرهای مثل خطی 
تیــره روی کوه/ دیوار یــک بنای خیالی می ســازد.»۶ این 
ناله ها و آرزوها و به تعبیری دغدغه ها، اگرچه از جایی به 
جــای دیگر و از زمانه ای به زمانــه دیگر فرق می کند، اما 
فصل مشترک آن جهانی مشترک با خود به همراه می آورد 
که مختص همگان است. گو اینکه آدمی از درون خویش، 
از تنهایــی اش و از خانــه ای کــه در آن زندگی می کند به 
جهان می نگرد، اما اندیشــه اش هم چون ققنوسي جهان 
را به کار می گیرد، در این شــرایط هرچند آدمی تنهاســت 
اما جهانــی را با خود به همراه دارد. در اینجا او بخشــی 
جدایی ناپذیر از جهان بیرون از خود اســت.«من، نی ام در 
کار تنها، یک جهان باشــد به کار/ باشــدم هر غم، نشانی 
زین جهان داغدار/ اندر این ظلمت گشاده سوی من چشم 

نهان/ هیبت دریای سنگین می خروشد این زمان.»۷

ایــده اصلی نیمــا در شــعرهایش، ایــده ای تراژیک-
ســمبولیک اســت. مقصــود از بینــش تراژیــک به یک 
تعبیــر، تنش میان دنیــای فعلی - اکنونِ حــال- و دنیای 
ازدســت رفته اســت و یا تنش میان دنیای فعلی و دنیایی 
را که می توانســت بهتر از این باشد دربر می گیرد. این تنش 
به لحاظ ســمبولیک پس از دوره ای طولانی از سرگشتگی 
آدمی آغاز می شــود. نیما این تنش را در «سریویلیِ شاعر» 
به طور سمبولیک بیان می کند: سریویلی شاعر که با زنش و 
سگش در دهکده ییلاقی زندگی آسوده ای دارد، ناگهان در 
شبی طوفانی و وحشتناک با شیطانی روبه رو می شود که به 
خانه اش آمده و امان می خواهد. شاعر به رغم میل خویش 
تسلیم وسوسه های شیطان می شــود و آن «محرک» را به 
خانه خود راه می دهد. از آن پس است که سرگشتگی شاعر 
آغاز و خانه خراب می شود. گو اینکه بعدها مرغان صبح با 
منقار خود از کوه ها گل می آورند و حتی خانه ای بهتر برای 
شاعر تدارک می بینند اما هیچ خانه ای برای شاعر، آن خانه 
آغازین که در آن توکاهاي قشنگ در صحن اش می خواندند 
نمی شود. از آن پس او خود را انسان رها شده ای می داند که 

برای همیشه معذب می ماند.
به نظر لوســین گلدمن بینــش تراژیک بیانگر ســنت 
فلســفی خاصی است که با پاسکال شــروع می شود و از 
طریق کانت و هگل به مارکس و در آخر به لوکاچ می رسد. 
پاسکال می گوید آدمی نه فرشــته است و نه هیولا و این 
بدان معنا نیز خواهد بود که آدمی هم می تواند فرشــته 
باشد و هم هیولا. او واجد سرشتی دوگانه و متناقض است. 
تراژیک بودن در نیما به ساختمان سمبولیک شعرش وارد 
می شود و به آن وجهی بوطیقایي تر می بخشد. شعری که 
درعین حال هم چون خود زندگی واجد سویه های دوگانه 
است، یعنی تســلی بخش و عذاب آور. درست مثل خانه 
خود شــاعر که شــدیدا ابری و باران زاست اما به رغم این، 
شــاعر در خیال روزهای روشــن از دست رفته با سماجت 
رو به آفتاب ایســتاده اســت: «خانه ام ابری است اما/ ابر 
بارانش گرفته اســت/ در خیال روزهای روشنم کز دست 
رفتنــدم/ من به روی آفتابم.»۸ و مگر تراژیک بودن جز این 

است؟
پي نوشت ها:

* شــعر نــو به تعبیــر شــاعر معاصر، شــمس لنگرودی 
محصول انقلاب مشروطیت است (از نیما تا بعد)

۱. والاس استیونس، ارغنون شماره ۱۴
۲. شعر «افسانه» نیما

۳. مقدمه ای بر مجموعه اشعار اســتفان مالارمه، سارتر، 
مراد فرهادپور، ارغنون ۱۴

۴. شعر «ری را» نیما
۵، ۶. شعر «ققنوس» نیما

۷. شعر «دانیال» نیما
۸. شعر «خانه ام ابری است» نیما

شکل های زندگی: بوطیقاي تراژیك نیما به مناسبت سالروز تولد شاعر

سماجتِ امید
 نادر شهریورى (صدقى)

داستان سیاهکل
ناصر وحدتى

نشر نگاه

. گفتن براي زیبا شدن   
. لیونارد شهیار

شهیار قنبري
نشر نگاه


